
سخن سردبیر

اقدام به هر کاری نیازمند داده ها و اطلاعات است و این سرمایة 
عظیم نیز از منبع قابل اطمینانی باید به دســت آید. گاهی به 
دلیل دقت نکردن در مورد نحوة دریافت اطلاعات، مطالب زائد 
و گاه مضر بر ذهن و وجود آدمی مســلط می شــوند و حداقل 
در نیــل به هدف های مورد  انتظار کندی و اختلال می آفرینند. 
این قاعده در ارائة خدمات مشاوره ای به طریق اولی ضروری تر 
است. زیرا که این عرصه، عرصة سرنوشت آدم ها و عرصة حیات 

معنوی آنان است. 
مراجع با دنیایی امید به دفتر مشــاور قدم می گذارد. چنانچه 
مشاور صرفاً فردی مطلع باشد نه دانا، قادر نخواهد بود بذر امید 
مراجع را به شــاخه گل  نوید بخش تبدیل کند و او را به زندگی 

زیباتری نوید دهد. 
البته دانایی مشــاور هر چند لازم اســت، اما برای آفرینش 
»بوستان تحول زا« در زندگی مراجع کافی نیست. با اینکه دانایی 
با مطلع بودن فاصلة عمیقی دارد و به مشاور در مشاوره پختگی 
می دهد، لیکن کفایت نمی کند. ما خیلی چیزها را می دانیم، ولی 

خلاف آن عمل می کنیم. 
این سرمقاله روز دوازدهم محرم )1402( نگارش می شود و در 
این ایام، اُسرا کربلا در دست نامردمان از خدا بی خبر مبتلای به 
مصائب عظیم  است. سپاهیان بی رحم و دنیا پرست می دانستند، 
حسینبنعلی)ع( و راه او حق است، ولی چرا به این دانایی 
عمل نکردند؟ این سؤال بی پاسخ تاریخ است که در قیام فرزندش 
مهدی)عج( پاسخ داده خواهد شد. پاسخ اجمالی این است که 
سران سپاه، مخصوصاً عمرسعد ملعون، نسبت به امام دانا بودند 

ولی بینا نبودند. بینایی مقوله ای فراعقلی است و با اتصال به 
حقایق بالاتر از محسوسات حاصل می شود.

 اکنون که به ســیاق مطلب یادی از اســرا 
کردیم، شایسته است از زینبکبری)س( 

یــاد کنیــم و بگوییــم ای متخصصان 
مشــاوره، ای آنانی که دربــارة روح و 
روان، و ظرفیت روحی انسان ها مطالعه 
کرده ایــد، آیا قدرت تحلیل صبرِ دختر 
فاطمــه)س( را در خــود می بینید؟ 
آیا تاکنــون پیش آمده اســت دربارة 
این جملة حیــرت  آور و در عین حال 
کوبندة حضرت زینب )س( بیندیشید 
که این چه روح بلند و مقاومی اســت 
که پس از آن همــه مصیبت، در برابر 
زیاد شجاعانه اعلام کرد:  عبیداللهبن

»و ما رأیــتُ الّا جمیلا«: چیزی جز زیبایی ندیدم. آیا این روح 
توحیدی ولی عینی خیلی از اصول مشاوره و روان شناسی روز را 

به هم نمی ریزد؟ قدری با هم بیندیشیم. 
آری مشاور باید دانا باشد، ولی ضروری است با بینایی عظمت 
مشــاوره ای کسب کند. چه بسا مشاور، پس از استماع سخنان 
مراجع، نســبت به امور او تا حدود زیادی دانش به دست آورد، 
ولی این دانایی معلوم نیســت گره گشایی کند. گره های روحی 
و روانی را بینایی می گشاید نه دانایی. بهتر بگویم: کلید دانایی 
قفل های ســاده را باز می کند، لیکن قدرت بازکردن قفل های 

پیچیده را ندارد. 
مشاور باید بین دانایی و بینایی شناور باشد تا در این غواصی 

حقایق پنهان را ببیند. 
حتی توقف در یکی از این دو نیز مطلوب نیست. چون بینایی 
از طریق کسب دانایی قدرت نفوذ بالاتری پیدا می کند و دانایی 
به وسیلة بینایی کارآمدتر می شــود. وقتی مشاور درخصوص 
دانایی هایش قدرت تحلیل و استنباط بالاتری داشته باشد و از 
طرف دیگر نیز کار مشاوره را با عشق و تعهد انتخاب کرده باشد، 

به بینایی می رسد.
دانایی مشــاور فراتر از بحث خاص مشاوره است و گستره ای 
از دانش تربیتی و تحصیلی دانش آموزان را نیز شــامل می شود. 
همان مواردی كه نمونه هایی از آن در محتوای همین شــمارة 
مجله )69( تنظیم شده است. در مطالب این شماره مقالاتی ارائه 
شــده اند كه هریك به نوعی دانایی یك مشاور را ارتقا می دهد. 
برای مثال، چنانچه یك مشاور آگاه باشد كه تقویت مهارت های 
زندگی یكی از عوامل بهبود زندگی است، در هدایت مراجع به 

سوی موقعیت های مطلوب تر موفق تر خواهد بود.
 لذا بیناشدن دو ســتون لازم دارد: ستونِ 
تحلیل دانایی ها و ستونِ تکیه بر اصالت ها.

اصالت نیز زادة عشــق است؛ عشق به 
بازکردن گره ها و رساندن مراجع به قلة 

امید و اعتماد به زندگی. 
گاهی استدلال مشــاور به استبعاد 
مراجع منجر می شــود، زیــرا که این 
عرصة قبــل از عقلانیت به رحمانیت 
محتاج است. رحمانیت مشاور متعهد 
بی شک شاخه ای از رحمانیت پروردگار 
اســت که برای حل مسائل بندگانش 
به مشــاوران متعهد و مســئول اعطا 

می شود.

گره های روحی و روانی 
را بینایی می گشاید نه دانایی. 

بهتر بگویم: کلید دانایی 
قفل های ساده را باز می کند، 

لیکن قدرت بازکردن قفل های 
پیچیده را ندارد. 

مشاور باید بین دانایی و 
بینایی شناور باشد تا در این 
غواصی حقایق پنهان را ببیند

هانیهملکی

از دانایی تا بینایی در مشاوره
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